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فهرست





به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 

1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچنــد کوچک 

بــردی می‌باشــند و تــا امــروز میلیون‌ها  امــا بســیار عمیــق و کار
کمــک  مســیحی را در ابعــاد مختلــف زندگــی مسیحی‌شــان 

کرده‌اند.

دربارۀ کتاب حاضر
کتــاب »متحد ایســتاده‌ایم«1 اثر تومــاس بروکــس2 )۱۶۸۰-۱۶۰۸( 
 ،» اقتباس‌شــده از »تدابیــر ارزشــمند در برابــر حقه‌هــای شــریر
کتابــی اســت برای تشــویق بــه اتحــاد در برابــر نفــاق و جدایی. 
چیزی که شــیطان را بســیار خوشــحال می‌کند، از دســت رفتن 
اتحاد کلیســایی اســت و بروکس به طور مداوم با این موضوع در 
 ) کشــمکش بود. بروکس در این کتاب، به ما دوازده‌ نکته )تدبیر
بــه عنــوان راهــکار بــرای ایســتادن کنار هــم و با هم بــودن تعلیم 
می‌دهد. تصویر  ارائه‌شــده، تصویر همان سربازانی است که در 

جنگ بدون هم و جدا از هم سقوط خواهند کرد.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
در  و  معرفــی  فارســی‌زبان  مســیحی  جامعــۀ  بــه  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدســین و نوشــته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشــده توسط ســازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 

1. United We Stand
2. Thomas Brooks



روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همــۀ خوابیدگان از 
خــواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، ماننــد بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین
نیما علیزاده

شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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ک کردن  شــیطان، حقه‌هــای مخصــوص بــه‌ خــود را برای هــا
مقدســین دارد؛ بــه این طریق کــه ابتدا با هم غریبه می‌شــوند، 
ســپس جــدا و بعــد نســبت بــه یکدیگــر تلخ و حســود شــده و 

یدن همدیگر می‌کنند« )غلاطیان ۱۵:۵(. »شروع به در
اســت.  امــر  ایــن  بــر  شــاهدی  خــود  مــا،  ک  اســفنا تجربــۀ 
، بیشــتر از قوم اسرائیل در مصر یکدیگر  مســیحیان این روزگار
، بــر  را می‌رنجاننــد؛ چنانکــه ایــن امــر به‌ســان طاعونــی مرگبــار

عده‌ای از جماعت مسیحی سایه افکنده است.

تدبیر اول
نخســتین تدبیــر در برابر حقۀ شــیطان این اســت کــه به جای 
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توجــه بــه ضعف‌هــا، بــه موهبت‌هــا و توانمندی‌هــای یکدیگر 
نگاه کنیم. باعث تاسف است که مقدسین برای یافتن عیوب 
، ســراپا چشــم هســتند و برای دیدن محاســن یکدیگر  یکدیگر
کاســتی‌های همدیگــر  دیــدن  بــرای  ایشــان  نابینــا می‌شــوند. 
عینــک بــه‌ چشــم می‌زنند؛ به جــای آنکه با آینه‌ها به تماشــای 
فضایل یکدیگر بنشینند. امپراتور فِلاویوس وِسپاسیان1 آماده 
بود تا خطایای دوســتانش و نه محاســن ایشــان را بپوشاند. ای 
مســیحیان! آیا از شــرم ســرخ نمی‌شــوید که یک بت‌پرســت بر 

شما برتری می‌یابد؟
اِراســموس2 در مــورد شــخصی نوشــته کــه مجموعــه اشــعار 
ی کرد، اما از اشــعار  معیــوب و ناتمــام »ایلیاد« هومِر را جمع‌آور
زیبا و بی‌نظیر آن بی‌تفاوت گذشت. بسیار غم‌انگیز است که 
ی دقیق و  این عادت نادرســت، یعنی ســرگرم بودن به جمع‌آور
بادقــت عیب‌هــا و کاســتی‌های دیگران و غفلــت از خوبی‌ها 
ی از کســانی کــه در نهایت در  و فضایــل آنهــا، در میــان بســیار
بهشــت یکدیگــر را می‌بیننــد، رایــج اســت. اهالــی قُرنتــس بــه 
جــای توجــه بــه »غــمِ« شــخص خاطــی کــه داشــت او را خفــه 
می‌کــرد، بــه زنای او بــا محارم توجه کردند. شــما به من بگویید 
 ، ، دلنشــین‌تر ای مقدســین! آیا نگاه کردن به محاســن یکدیگر

1. Flavius Vespasian

وی   . لوتــر مارتیــن  بــا  همعصــر  کاتولیــک  معــروف  مترجــم  و  نویســنده   .2
به دلیل نقدنویسی در قالب هزلیات و طنز معروف بود.
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پســندیده‌تر و آســان‌تر از دیدن خطایای همدیگر نیســت؟ به 
مــن بگوییــد چــه لــذت و شــادمانی در دیدن زخــم، جراحت، 

ی و عریانی رفیقمان وجود دارد! خطا، بیمار
شــما به‌خوبی می‌دانید که گناه، دشــمن جان اســت. گناه، 
زخــم و عفونــت جان، درد و مــرض و عریانی جان اســت و آن 
‌کــس که به آن چشــم می‌دوزد، عجب دل شــیری دارد! فیض، 
گل منتخب باغ مسیحیان است؛ گران‌ترین جواهر تاج و ردای 
ی است. فیض، بالاترین مقام سلطنت  نفیس شــاهزادۀ سماو
اســت. از ایــن رو زیباتریــن و پســندیده‌ترین و دلرباترین امری 
اســت که چشــم رئوف، بــدان می‌نگــرد. گناه، ظلمت اســت و 
فیض، روشــنایی اســت. گناه، جهنم اســت و فیض بهشــت. 
یکی  ، نظر بر تار پــس بایــد مجنون باشــی که به جای دیدن نــور
ی! و به جای نظاره کردن بهشت، جهنم را تماشا کنی!1  بینداز
شما به من بگویید ای مقدسین! آیا خدا به محاسن قوم خود، 
بیشــتر از معایــب آن توجــه نمی‌کنــد؟ البتــه که می‌کنــد! او به 
جــای اینکــه بــه خطاهای داوود و آســاف نگاه کند، بیشــتر به 
پارســایی ایشــان نظر می‌کرد. او بیشــتر به صبر ایوب نگاه کرد 
ی‌های ایوب. همه جا از صبر ایوب یاد‌ شــده، نه  تــا بــه بی‌قرار

از طاق شدن طاقتش )یعقوب ۱۱:۵(!
، زخم صورتش را نیز ترسیم کرد؛  ســازندۀ مجســمۀ اســکندر
در حالــی کــه خداونــدگار مــا، دســت خویــش را بــر جراحــت 

1. نه قومیت و نه جغرافیا، بلکه فیض و بخشایش، معرف آدمی است.
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یــت  قومــش می‌گــذارد و آن را می‌پوشــاند تــا عیــب قومــش رؤ
نشــود. ای مقدســین! جــال شــما در ایــن اســت کــه به‌ســان 
گر چنین عمــل کنیــم، از گناهان  پــدر آســمانی خــود باشــید. ا
ی جلوگیــری می‌گــردد و نقشــه‌های افــراد شــریر خنثــی  بســیار
ی التیام  می‌شوند، مکر شــیطان باطل شده و جراحات بسیار
می‌یابنــد و دل‌های محزون، شــادمان شــده و خداوند بیش از 

پیش تمجید می‌شود.1

تدبیر دوم
دومین تدبیر در برابر حقۀ شــیطان این اســت که با جدیت در 
پــی محبت و اتحاد باشــید، چون محبــت و اتحاد، حفاظت 
گــر جدانشــدنی باشــیم،  و امنیــت شــما را تضمیــن می‌کنــد. ا
گرچــه این جهان به شــما اخم  شکســت‌ناپذیر خواهیــم بــود. ا
کرده و علیه شــما نقشــه بچیند، اما نمی‌تواند به شما لطمه‌ای 
وارد کنــد. اتحــاد، بهتریــن و امن‌ترین پیوند در هر کلیســا و هر 

ملتی است.2
در کتاب پلوتارک، پادشــاه سَــکایی، پیش از مرگ، هشــتاد 
پســرش را نــزد خــود فــرا خوانــد و دســته‌ای از تیر‌هــای چوبی را 

1. گنــاه، کار شــیطان اســت و فیــض کار خدا. از این رو آیــا فرزند نباید به کار 
پدر خویش توجه کند؟

2. در میــان امت‌های بت‌پرســت، معبــدی برای اتحاد وجود داشــت؛ آیا در 
میان شما مسیحیان، معابد روح‌ا‌‌لقدس یافت نمی‌شود؟
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کــه بــه‌ هم محکم بســته شــده‌ بودند، به دســت ایشــان داد و از 
آنها خواســت که این دسته را بشکنند، اما فرزندان نتوانستند. 
پســران نتوانســتند دســتۀ تیرهــا را بشــکنند، چــون ایــن دســته 
محکم به‌ هم گره زده شده بودند. اما هنگامی که گره را بریدند، 
به‌راحتــی دســتۀ تیرهــای چوبــی را شکســتند. ایــن پادشــاه به 
فرزندانش گفت: »ای پســرانم! تــا زمانی که در کنار هم بمانید، 
گر بند اتحاد بین شــما گسســته  شکســت‌نا‌پذیر هســتید، اما ا

شود، به‌راحتی شکسته شده و از هم فرو می‌پاشید.«1
پلینــی2 در مــورد ســنگ بزرگی در جزیرۀ اســکایروس نوشــته 
ی آب  اســت: »ایــن ســنگ بــا وجــود بزرگــی و ســنگینی بــر رو
گر خُرد شــود، غــرق می‌گــردد.«3 تا زمانی  شــناور می‌مانــد، اما ا
که مقدســین در کنار هم بمانند، هیچ چیز نمی‌تواند ایشان را 
مغلــوب ســازد اما به محــض اینکه از هم جدا شــوند، در خطر 

افتاده و غرق خواهند شد.

تدبیر سوم
تدبیر ســوم در برابر حقۀ شــیطان این اســت که بر فرامین خدا 
تمرکز کنید که این امر مستلزم محبت کردن به یکدیگر است. 

« )متحد(  ید »یونیو 1. به گفتۀ پانسیرولوس در میان رومیان، گرانبهاترین مراور
نامیده می‌شود.

2. Pliny

3. بدون شک، یک سنگ آتش‌فشانی و پرمنفذ است.
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هنگامــی کــه دل‌هایتان به ضد یکدیگر بلند شــد، حکم خدا 
ی کنید و به جان خود بگویید: »ای جان  را بــه دل خــود یادآور
مــن! مگر خداونــد جاودان فرمان نداده ایشــان را محبت کنی 
و محبت به آنها، محبت به خداســت؟ مگر اطاعت، حیات 
یدن، بــه موت ختم نمی‌شــود؟«1 بــه بار نمــی‌آورد؟ و مگر شــور
پــس به دنبــال انجــام فرامین خداوند باشــید، چــون فرامین 
او غیرقابل تغییر هســتند و به‌آســانی تغییــر نمی‌کنند. در این 
فرمــان الهــی تعمــق کنیــد: »حکمــی تــازه بــه شــما می‌دهــم، و 
آن اینکــه یکدیگــر را محبــت کنیــد. همان‌گونه که من شــما را 
محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید« )یوحنا 

.)۳۴:۱۳
ایــن فرمــان »حکــم تــازه« نامیــده می‌شــود، زیــرا در انجیــل، 
تجدید و الگوی آن از ســوی مســیح بنا شــده اســت. به‌علاوه، 
، انتخابــی ویــژه و برتــر از هــر چیزی  ایــن حکــم، حکمــی نــادر

است.2
»حکــم مــن این اســت کــه یکدیگــر را محبــت کنید، 

چنانکه من شما را محبت کرده‌ام.

1. عمل کردن و یا نافرمانی از حکم خدا، حتی به بهانۀ الهام الهی، می‌تواند 
به قیمت جان یک انســان تمام شــود؛ چنانچه در اول پادشــاهان ۲۴:۱۳، در 

آن داستان غم‌انگیز چنین است. 
« و  2. برخــی تصــور می‌کنند که این واژه در عبری کلمه‌ای اســت کــه با »نادر

»عالی« مترادف است.
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حکــم مــن بــه شــما این اســت کــه یکدیگــر را محبت 
کنید« )یوحنا ۱۲:۱۵و ۱۷(.

»هیچ دِینی به کســی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر 
را پیوســته محبت کنید. زیرا هــر که به دیگری محبت 
کند، در واقع شریعت را به جا می‌آورد« )رومیان ۸:۱۳(.
»محبت برادرانه همچنان برقرار باشد« )عبرانیان 1:13(.
»ای عزیــزان، یکدیگــر را محبت کنیــم، زیرا محبت از 
خداست و هر که محبت می‌کند، از خدا مولود شده 

است و خدا را می‌شناسد« )اول یوحنا ۷:۴(.
»حــال کــه بــا اطاعــت از حقیقــت، جانهــای خویــش 
یا داشــته  را طاهــر ســاخته‌اید تــا محبــت برادرانــۀ بی‌ر
از صمیــم دل  را  کــه یکدیگــر  بــر شماســت  باشــید، 
ی، همــۀ شــما یکدل و  به‌شــدّت محبــت کنیــد... بــار
همدرد و برادردوســت و دلســوز و فروتن باشــید« )اول 

پطرس ۲۲:۱؛ ۸:۳(.
»همیــن اســت پیامــی کــه از آغــاز شــنیدید، کــه بایــد 
یکدیگر را محبت کنیم... و این اســت حکم او که به 
یم و یکدیگر را  نام پســرش عیســی مســیح ایمان بیاور
گر  محبت کنیم، چنانکه به ما امر فرمود. ای عزیزان، ا
خدا ما را این‌چنین محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را 

محبت کنیم« )اول یوحنا ۱۱:۳ و ۲۳؛ ۱۱:۴(.
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بــر این فرامین ارزشــمند و باارزش تعمق کنید تا محبت شــما 
نسبت به یکدیگر شعله‌ور شود. در دوران باستان، بت‌پرستان 
به‌خوبــی می‌دانســتند کــه در عمیق‌تریــن بدبختی‌هــا، زمانــی 
کــه پــدران و مادران، فرزنــدان خود را رها می‌کردند؛ مســیحیان 
بــا وجــود غریبــه بــودن بیشــتر به‌ هــم نزدیــک می‌شــدند و کنار 
هــم می‌ایســتادند، زیرا محبت ایشــان بــه ایمانشــان، قوی‌تر از 
محبت طبیعی بود. وای بر ما! به نظر می‌رسد روح خدا در آن 
ی  روزگار بیشــتر در بین مقدســین حضور داشته تا الان! روزگار
این دنیا، به خاطر آتش شــهوت، با آب ویران گشــت. حال به 
نظر می‌رســد این ‌بار به خاطر ســرمای بی‌مهری، با آتش ویران 

‌شود.1

تدبیر چهارم
تدبیر چهارم در برابر حقۀ شیطان این است که به جای توجه 
بــه اختلافــات، بیشــتر به امــور دلچســب و خوشــایندی توجه 
گــر این‌چنین عمــل می‌کردید  ید. ا کنیــد کــه در آنها توافــق دار
گناه در میان شــما فروکش می‌کرد، محبت بین شــما شــعله‌ور 
می‌شــد و روح شــما برای هم، خوشــایند و دلنشین می‌گشت. 
یــد[ اختلافــات بیــن شــما انــدک، لیکــن توافق‌هــا و  ]از یــاد نبر

1. مردمان روزگار باســتان معتقد بودند که اســکندر و هفایِســتیون )دوســت 
صمیمــی اســکندر و ســردار یونانــی( یــک روح در دو بــدن بودند. زیــرا غم و 

شادی، جبروت و رسوایی، برای هر دوی آنها مشترک بود.
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ک‌های شــما بســیار اســت، مخصوصــا در مــورد خــدا،  اشــترا
مسیح، روح‌ا‌‌لقدس و کتاب مقدس.

ی که شــما بر ســر آن  نقــاط تفاوت شــما اندک اســت و امور
و  بــزرگ  کــه در میــان مــردان  یــد، مدت‌هاســت  اختــاف دار
مقدس مورد بحث بوده اســت. اما توافق‌های اصلی شــما این 
است که کتاب مقدس را مرجع و مسیح را سَر و سرور بدانید 
که خدا به شما عطا کرده[ عمل  و بر حســب طبیعت تازه‌ای ]
تُس با هــم موافق نبودنــد؟ تُرکان و  کنیــد.1 آیــا هیرودیــس و پیلا
؟ آیا شــیر و خرس و ببر و گــرگ در توافق  خدانشناســان چطــور
با هم نیســتند؟ آیا لشــکری از ارواح خبیثه برای »تســخیر یک 
جــان و تــن« با هــم توافق نمی‌کننــد؟ پس آیا مقدســین نباید با 
هم در توافق قرار بگیرند؛ در حالی که این امور اندک، کمترین 
اهمیت را در نظر خدا دارد و هرگز مانعی برای رفتن به بهشت 

برای ایمانداران نمی‌شود؟

تدبیر پنجم
تدبیــر پنجــم در برابر حقه و دسیســه‌های شــیطان این اســت 
ی خشــنودی  کــه خــدا را خدای صلــح و ســامتی بخوانید. آر
خدا در این اســت که Deus Pacis خوانده شــود؛ یعنی خدای 

1. چقدر تاســف‌بار اســت که یک خدانشــناس در باب مســیحیان بگوید: 
»آنقــدر که مســیحیان نســبت به‌ هــم خبیث هســتند، حیوانات نســبت به 

همنوع خود این‌چنین نیستند‍!«
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ســامتی و مسیح را Princeps Pacis گویند که یعنی »شاهزادۀ 
صلح و ســامتی« اســت. او پادشاه ســالیم و پادشاه سلامتی 
اســت؛ و روح خدا، روح آرامش و صلح اســت، »امّا ثمرۀ روح، 
ی«  ، مهربانی، نیکویــی، وفادار محبت، شــادی، آرامش، صبــر

)غلاطیان ۲۲:۵(.
پس چرا مقدسین، فرزندان صلح و سلامتی نباشند؟ به‌‌یقین 
مردانی که روحی خودخواه و بی‌قرار و مزاجی تند و آتشین دارند، 
نمی‌توانند شاهدانی نیکو و مبارک برای خدای صلح و شاهزادۀ 
سلامتی و روح آرامش باشند؛ چنانچه جان‌هایی ملایم و لطیف 
از پی این امور هســتند. نام صلح، خودش شــیرین و خوشــایند 
اســت و ثمرۀ آن نیز دلچســب و نیکوســت و بهتر از هزاران هزار 
پیروزی و ظفر اســت. صلح، موهبتی اســت کــه موجب برکات 

بسیار می‌گردد1 )دوم قرنتیان ۱۱:۱۳؛ اشعیا ۶:۹(.
مــردم روزگار باســتان عــادت داشــتند کــه صلح و ســامتی 
را به شــکل ســیمای زنی به تصویر بکشــند که در دســت خود 

ی دارد.2  شیپور
وه کــه صلــح و محبــت در میــان مقدســین، همــان چیــزی 
ی،  است که ایشان را محافظت و در رحمت، ایمن می‌کند. آر

1. هر کجا که صلح باشد، مسیح نیز آنجاست، چون مسیح خودش صلح 
است.

2. یونانی‌های باســتان، تمثال صلح را چنان می‌ســاختند که پلوتون خدای 
ثروت را در آغوش دارد.
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صلــح باعــث تکثیــر رحمــت در میان ایشــان می‌شــود. صلح 
و ســامتی، باعــث می‌شــود خــدای رحمــت در میــان ایشــان 
بخرامــد و تــاج مرحمــت را بــر ســر ایشــان بگــذارد. ایــن همان 
چیــزی اســت که باعــث می‌شــود ایشــان در میان مشــکلات، 

شکست‌ناپذیر و در میان سختی‌ها موفق شوند.
داشــته  یــان  جر مقدســین  بیــن  در  محبــت  و  آشــتی  گــر  ا
باشــد، دسیســۀ‌ شــریران را باطل و اعمالشــان را محو می‌ســازد، 
گســتاخی  دستانشــان سســت و امیدشــان را نابــود می‌کنــد و 

شریران را از بین می‌برد.

تدبیر ششم
ششــمین تدبیر در برابر مکر و فریب شــیطان در این اســت که 
گاه، مواظب رابطه و مصالحۀ خود با خدا باشــید.  بــا وجدانی آ
ای مســیحیان! ترس من از این اســت که مبادا غفلت شــما در 
این مورد، باعث تلخی و تفرقه در بین شما شده باشد.1 شما در 
مصالحه و آشتی با خدا به ‌سر نمی‌برید، همین امر باعث شده 
در بین شما خبری از صلح نباشد. خداوند وعده فرموده: »آنگاه 
که راههای انســان خداوند را خشــنود سازد، حتی دشمنانش را 

نیز به صلح با او وا می‌دارد« )امثال ۷:۱۶(.
پــس چقــدر فرزنــدان صلــح، در بیــن خــود از آرامش و آشــتی 
برخــوردار خواهنــد بــود اگــر طریق‌هــای ایشــان، خدا را خشــنود 

یاد جای ترس ندارد، اما عمل کم است که باعث ترس می‌شود. 1. دانش ز
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بســازد. تمام خلقت و مخلوقات در مشــت او هســتند. لابان با 
لشکری، به ‌سوی یعقوب رفت و عیسو در پِی یعقوب بود؛ هر دو 
از روی خصم. لیکن طریق‌های یعقوب، خدا را خشنود ساخته 
[ عمل نمود؛  بود. از این رو خدا با قدرت خویش ]بهر خیریت او
در نتیجه لابان با بوسه، یعقوب را رها ساخت و عیسو با بوسه، او 
را ملاقات کرد؛ به یکی بدهکار بود و برای دیگری موجب اشک 

شده بود، اما با هر دوی ایشان مصالحه کرد.
گــر مصالحــه با خــدا را اولویت قرار دهیــم؛ خداوند، جلال  ا
و عمــل خــود را بــا ایجاد صلــح در بین مردمان آشــکار خواهد 
یم؛ خدا  گــر ارزش مصالحه با خــدا را ناچیز بشــمار نمــود. اما ا
نیز از سر عدالت، ما را به حال خود وا می‌گذارد تا با روحیه‌ای 
از جنس غرور و حســادت، شــهوت و جــدال، تفرقه و حیرانی 

یم و از بین ببریم.1 درگیر باشیم تا زمانی که یکدیگر را بدر

تدبیر هفتم
هفتمین تدبیر در برابر حقه و دسیســۀ شــیطان در این اســت 
کــه نســبت بــه رابطــه و اتحــادی کــه بینتــان هســت، دقــت و 
احتیــاط به خرج دهیــد. این دقت و احتیاط بــر قلب ابراهیم 

تاثیر شیرینی داشت:

1. فاماسیس هنگامی‌ که علیه سزار شورش کرده بود، برایش تاجی فرستاد، اما 
 Faceret imperata prius :ســزار ایــن تاج را بــه همراه این پیغام پــس فرســتاد
. با خدا و انسان نمی‌توان مصالحه کرد، اگر اطاعت نباشد.  یعنی اول مطیع شو
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، و میان شــبانان  پــس اَبــرام بــه لوط گفــت: »میان مــن و تو
یــم« )پیدایش  یرا مــا برادر مــن و شــبانان تو جــدال نباشــد، ز

1.)۸:۱۳
مزمورنویــس بــا لحنی شــیرین، چنین می‌ســراید: »اینک چه 
خوش و چه دلپســند اســت که برادران به یکدلی با هم به ‌ســر 

برند« )مزمور ۱:۱۳۳(.
چنیــن امــری، تنهــا خــوب یــا دلپســند نیســت. چیزهایــی 
گرچه خوب هســتند،  مانند شــکیبایی و نظم وجود دارند که ا
اما خوشــایند و دلپســند نیســتند و چیزهای دیگــری هم مثل 
گرچــه دلپســند و  لذت‌هــای نفســانی و شــهوانی هســتند کــه ا
ی هم  خوشــایند می‌باشــند، امــا خــوش و نیکو نیســتند. امــور
، مانند بغض،  وجــود دارنــد که نه دلپســند هســتند و نــه نیکــو
کینــه و انــدوه دنیــوی؛ امور دیگری نیز هســت که هم دلپســند 
، مانند شــفقت، نیکویی، صلح و  هســتند و هم خوش و نیکو

اتحاد در میان برادران!
کاش این اعمال نیکو را بیشــتر در میان کسانی می‌دیدیم که 
روزی در ملکــوت پدر ســاکن شــده و از یکدیگــر جدا نخواهند 
شــد. همان‌طور که ایشــان برادر هستند، اعضای پیکر همدیگر 
، شــما بدن مســیح هســتید و هر یک  نیز می‌باشــند: »بدین قرار

، تلخی باشــد؛ چرا که  1. در عبری چنین گفته شــده: »مباد که میان من و تو
ما برادر هستیم.«
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عضــوی از آنیــد« )اول قرنتیان ۲۷:۱۲(. و بار دیگر چنین نوشــته 
شده: »زیرا اعضای بدن اوییم« )افسسیان ۳۰:۵(.

ایــن یعنــی مــا عضــوی از تــن و گوشــت و اســتخوان‌های او 
]عیســای مسیح[ هســتیم. چطور ممکن است که جوارح یک 
بــدن طبیعــی بــرای همدیگــر مفیــد باشــند و بــه ‌هــم خدمت 
کننــد؛ لیکــن اعضای بدن روحانــی یکدیگر را منقطــع و نابود 
ســازند؟ آیــا غیرطبیعی نیســت که جــوارح یک بــدن، همدیگر 

را نابود سازند؟1
رنــج  در  هســتید،  همــرزم   ، یکدیگــر کنــار  در  همچنانکــه 
و زحمــت هــم شــریک هســتید؛ آن هــم در برابــر یــک دشــمن 
مشــترک کــه شــریر و جهــان اســت و همان‌طــور کــه در رنــج و 
زحمت شــریک هســتید، همۀ شما با هم همســفر بوده و عازم 
»اورشــلیم جدیــد آســمانی« می‌باشــید. ما در این دیــار غریب 
هستیم، لیکن به دنبال سرزمین خود می‌گردیم. وارثان آسمان، 
ی زمین غریبه هستند. همان‌طور که با هم همسفر هستید،  رو

وارثان یک تاج‌ و ‌تخت نیز می‌باشید.2

1. در ردای یــک پادشــاه، تــار و پود‌هــای رنگارنــگ به کار مــی‌رود، چون نماد 
شــخصیت‌های فرزنــدان پادشــاه هســتند؛ از ایــن‌ رو بایــد به دنبال آشــتی و 

مصالحه بود.
2. مکاشفه ۷:۱۲-۸؛ عبرانیان ۱۰:۲؛ مکاشفه ۱۰:۲؛ یوحنا ۱۹:۱۵-۲۰؛ عبرانیان 

۱۴:۱۲؛ ۱۴:۱۳؛ رومیان ۱۷-۱۵:۸.
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تدبیر هشتم
تدبیر هشــتم در برابر حقه و دسیســۀ شــیطان در این اســت که 
هنــگام اختلافــات، بــا یکدیگر همفکــری نمایید. از یــاد مبرید 
کــه اختلاف، مادر نفاق و دشــمنی اســت. امــان! که نام مقدس 
، به خاطر اختلافات مقدسین در رنج و عذاب  مسیح و طریق او
است. چه بسیارند آنانی که به طریق‌های خدا راه می‌یابند لیکن 
به ســبب اختلافاتی که در میان قوم خداست، اندوهگین شده 
و دهان شریر به روی ایشان باز می‌شود. از این رو نسبت به خدا 
و طریق‌هایش، سخت‌دل می‌گردند؛ علت این سخت‌دلی هم 
قــوم خدا هســتند! فرامــوش نکنید که اختلاف بین مســیحیان، 
کــه  اســت  غم‌انگیــز  چقــدر  اســت.  شــیطان  پیــروزی  باعــث 
مسیحیان، شیطان را پیروز می‌سازند!1 چقدر این کلام زیباست 
؛ مبادا  که می‌گوید: »از نفاق پرهیز نما و راه صلح را در پیش بگیر
رفیقت را از دست بدهی و هر دو باعث شادمانی ابلیس شوید.«

تدبیر نهم
نهمین تدبیر در برابر دسیســۀ شیطان این است که با جدیت 
در پی مصالحه و آشــتی باشــیم. اینکه برای آشــتی پیش‌قدم 
شــویم نــه تنهــا باعــث ذلــت نیســت، بلکــه مایــۀ افتخــار هــم 

1. اختلافاتــی کــه در بین ماســت، مانعی بــرای ورود یهودیان گردیده اســت. 
چطور می‌توان به این امر اندیشید و دلریش نشد؟
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یــد کــه ابراهیــم هــم از لحــاظ منــش و هم از  هســت. از یــاد نبر
لحاظ کرامت، بالاتر از لوط بود؛ ابراهیم عموی لوط بود. با این‌ 
وجود، از پی آشتی درآمد و خدا این تواضع را به‌‌ عنوان افتخار 

برای ابراهیم مکتوب نمود.1
یــد خــدای آرامــش، چگونه به واســطۀ روح و رســولانش  بنگر
بــا مخلوقــات کم‌ارزش، در پی آشــتی و مصالحه آمده اســت! 

نخست خدا است که به ما آشتی را عرضه می‌کند.
»پس ســفیران مســیح هســتیم، به‌گونه‌ای که خدا از زبان ما 
شما را به آشتی می‌خوانَد. ما از جانب مسیح از شما استدعا 

می‌کنیم که با خدا آشتی کنید« )دوم قرنتیان ۲۰:۵(.
فیض خدا نزد ما می‌آید و در مقابلمان زانو می‌زند؛ به ‌جز ارواح 
پلید که آقایشــان بر این دنیا حکمرانی می‌کند، چه کسی حاضر 
است بی‌تفاوت از این آغوش پرمهر و خونین بگذرد؟ اگرچه خدا 

طرفدار مظلوم است اما همواره برای ما خواهان صلح است:
»... و بــه قومی که نام مرا نخوانده بودند، گفتم: "اینک 

حاضرم؛ اینک حاضرم"«2 )اشعیا ۱:۶۵(.

1. هر دوی آنها نام، ارزش و اعتبار خواهند یافت، زیرا بیش از همه شبیه به 
خدا هستند؛ کسی که نخست به ‌دنبال آشتی باشد، بیشتر به خدا شباهت 

دارد و از عزت و آرامش برخوردار است. 
 ، 2. »اینــک حاضــرم؛ اینــک حاضــرم.« دو بــار تکرار شــده و دلیل ایــن تکرار
نشــان دادن لطــف و مرحمــت خدا به آنهاســت که برای ایشــان مضاعف و 

دو‌چندان است. 
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عجــب حلاوت، آزادی و غنایی می‌بخشــد فیــض او که به 
ی شــده و بر آنهــا می‌تابد.  جان‌هــای نیازمنــد و مســکین جــار
پرتوهایــش  از خورشــید،  بــا دور شــدن  کــه حتــی  همان‌گونــه 
همچنان ما را دنبال می‌کند، به همین‌سان ما نیز هنگامی که 
از خورشــید عدالت دور می‌شــویم، باز پرتــو محبت و رحمت 
[ پیغام خود را  او ما را تعقیب می‌کند. مسیح ]بعد از رستاخیز
نخست برای پطرس که منکر مسیح شده بود، و سپس مابقی 

گردان فرستاد: شا
گردان او و بــه پطرس بگویید که  ید و به شــا »حــال، برو
او پیش از شما به جلیل می‌رود؛ در آنجا او را خواهید 
دید، چنانکه پیشتر به شما گفته بود« )مرقس ۷:۱۶(.
ای عزیــزان! بدانیــد کــه چنیــن مَنشــی حقیرانه نیســت، بلکه 
گرچــه دیگران به ما ســتم می‌کنند، لیکن ما  گونه اســت. ا خدا
بایــد اولین افرادی باشــیم که در پی مصالحه‌ هســتند. چنین 
ســلوک و منشــی بیشــتر از هــر چیــزی بــا روح انســان ســخن 
می‌گویــد. ای ایمانــداران! بایــد بدانیــد ایــن مســئله هماننــد 
مسئلۀ آزادی نیست که مطابق با میل خود در پی آن باشید یا 
نباشــید، بلکه مصالحه و آشــتی وظیفۀ شماســت. به شما امر‌ 
شــده که به دنبال صلح و آشــتی باشید، گرچه به نظر می‌رسد 

از شما فرار می‌کند:
»ســخت بکوشــید کــه بــا همۀ مــردم در صلــح و صفا 
یــد و مقــدّس باشــید، زیرا بــدون قدّوســیت  بــه ســر بر
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هیچ ‌کس خداوند را نخواهد دید«1 )عبرانیان ۱۴:۱۲(.
صلح و قداست، باید با نهایت شوق و جدیت دنبال شود. از 

این رو مزمورنویس در مزمور ۱۴:۳۴ نوشته:
ی بگردان و نیکویی پیشه کن، آرام بجوی  »از بدی رو

و در پی صلح باش.«
واژه‌ای کــه در ایــن قســمت بــه »جســتن« ترجمه شــده اســت، 
و  مطالعــه   ، محبت‌آمیــز و  جــدی  جســت‌وجوی  معنــای  بــه 
سخت‌کوشــی می‌باشــد. واژه‌ای کــه بــه معنــای »در پی صلح 
بــاش« ترجمــه گشــته، در عبــری بــه معنــای »تعقیــب نمــودن 
چیــزی بــا جدیت« اســت؛ اســتعاره‌ای از اشــتیاق یــک جانور 
وحشــی اســت کــه برای شــکار طعمــۀ خــود، به‌راحتی تســلیم 

نمی‌شود و از شکار طعمه‌اش دست نمی‌کشد.
بــه ایــن ترتیــب، پولــس رســول همیــن وظیفــه را بــر عهــدۀ 

ایمانداران می‌گذارد:
ی صلح و صفا و  »پس بیایید آنچه را که موجب برقرار
بنای یکدیگر می‌شود، دنبال کنیم« )رومیان ۱۹:۱۴(.

، ســنگدل و خودپســند! چطور  امان از شــما مســیحیان ترشــرو
می‌توانیــد بدون شــرم و حیا به این فرامین نــگاه کنید؟ روایت 
کــه  او  یونانــی[ خوانــدم؛  ]فیلســوف  یســتیپوس2  آر از  جالبــی 

1. در یونانــی وقتــی صحبت از »دنبال کردن صلح« می‌شــد، منظور انجام و 
گران بود که دیگران را دنبال می‌کنند. تعقیب مداوم آن مانند جفا

2. Aristippus
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خدانشناس و بت‌پرست بود، با رغبت تمام نزد دشمن خویش 
ی گفت: »من‌ و تو آشــتی نخواهیم کرد،  اِشــاینِس1 رفت و به و
کره بنشینیم...« و زمانی که اِشاینِس  مگر اینکه پشت میز مذا
یســتیپوس بدو گفت: »از یاد  ی خوش به او پاســخ داد، آر با رو
مبر که من شــخص بهتر و بزرگ‌تری نســبت به تو هســتم؛ چرا 
که این من بودم که از پی آشــتی برآمدم«، اِشــاینِس پاسخ داد: 
»به‌راســتی که تو بهتر هســتی، زیرا نزاع از سوی من آغاز گشت 

». و مصالحه از سوی تو
ی، ایــن  دعــای مــن ایــن اســت کــه مبــادا در روز داور
بت‌پرســتان بــر عالِمان زمان ما برتــری یابند؛ عالِمانی 
کــه زبانشــان چون شمشــیر تیز و مانند کمــان پُر از تیر 

.ک مزمور ۳:۶۴(.  است تا تلخی پرتاب کنند )ر

تدبیر دهم
کــه مقدســین  تدبیــر دهــم در برابــر مکــر شــیطان ایــن اســت 
خداوند در کنار هم بایســتند و در راه فیض و تقدس، تا جای 
ک  ممکــن بــا توافق، با یکدیگر همقدم شــده و کلام خدا را ملا
و سنگ بنا در اعمال خویش قرار دهند. به سخنان دلچسب 

پولس رسول گوش دهید:
»بــرای رســیدن به خط پایان می‌کوشــم، تــا جایزه‌ای را 
بــه دســت آورم کــه خدا برای آن مرا در مســیح عیســی 
1. Aeschines
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به بالا فرا خوانده است. همۀ ما که بالغیم، باید چنین 
گــر دربــارۀ موضوعــی به‌گونــه‌ای دیگــر  بیندیشــیم؛ و ا
می‌اندیشــید، ایــن را نیــز خــدا بر شــما آشــکار خواهد 
فرمود. مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده‌ایم، 

مطابق آن رفتار کنیم« )فیلیپیان ۱۶-۱۴:۳(.
پس بیایید مطابق همین کلام، ما که کامل هستیم )چه به طور 
گر اندیشۀ  واقعی و چه از نظر خودمان( این‌گونه عمل کنیم و ا
شما چیز دیگری باشد، خداوند آشکار خواهد ساخت. با این 
حال بیایید مبتنی بر طریقی عمل کنیم که بدان راه یافته‌ایم، 

بیایید طبق یک قانون و یک اندیشه با هم، همقدم شویم.
آه مســیحیان! خدا ]بابت این تفرقه[ بسیار متضرر می‌شود، 
شــما نیز بسیار متضرر می‌شــوید و شیطان بسیار سود می‌برد، 
بــه ایــن دلیل که شــما بــا همدیگر بــا محبت رفتــار نمی‌کنید، 
در حالــی کــه مســیرهایتان تــا حــدی مشــترک اســت. آیا شــرم 
ید که با هم دعا نمی‌کنید؟ با هم مشــورت نکرده و در غم  ندار
و شــادی یکدیگر شریک نمی‌شــوید؟ و در امور کوچک با هم 

به توافق نمی‌رسید؟
گر کســی نود‌ و نــه مایل را با شــریک خود  احمقانــه نیســت ا
همراه شــود، اما حاضر نباشــد یک مایل دیگر با او برود تا صد 
مایل را بپیماید؟ با این وجود، ما این حماقت را در مسیحیان 
این دوران نیز می‌بینیم که وظایف خویش را انجام نمی‌دهند، 

چون آنچه که به ایشان محول شده را به‌ جا نیاورده‌اند.



 متحد ایستاده‌ایم  | 39

متاسفانه خدا برای اینکه ایشان را بهتر از قبل سازد، مجبور 
اســت رفتــار متفاوتــی با آنها داشــته باشــد. او ناچار اســت که 
اســتخوان‌های ایشان را بشکند و قلبشان را سوراخ کند تا این 
مــرض و جنون را شــفا دهد. شــما نیــز اطمینــان حاصل کنید 

که تنها کلام را سنگ محک و داور افراد و اعمال قرار دهید:
گــر مطابق  ی نمایید! ا »بــه شــریعت و بــه شــهادت رو
این کلام ســخن نگویند، ایشــان را طَلیعه‌ای نیســت« 

)اشعیا ۲۰:۸(.
همچنین مسیح خداوند فرمود:

پسین او را محکوم  »همان سخنانی که گفتم در روز باز
خواهد کرد« )یوحنا ۴۸:۱۲(.

ضمیــر و خیــالات و پندار خویش را داور اعمــال افراد نکنید، 
بلکــه بــر حســب قانــون قضــاوت کنیــد و بــه آنچــه »مکتــوب 
ک در برابر مردی  اســت« اتکا نمایید. آن هنگام که مــردی ناپا
مقدس فریاد می‌کشــید: »مرا بشنو‍!« آن مرد مقدس پاسخ داد: 
»نه ســخن تو و نه ســخن من، بلکه ســخن رسولان باید شنیده 
شــود.« کنستانتین در پی مشــاجراتی که با آریوسی‌ها داشت، 
گرچــه کلام خــدا ایشــان را  ک قــرار داد؛ ا تنهــا کلام خــدا را مــا

تغییر نداد، اما دهانشان را بست.

تدبیر یازدهم
تدبیر یازدهم در برابر حقه‌های شــیطان این اســت که پیوسته 
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خویشتن را بیازمایید و تفتیش کنید: 
گر بر خود حکم می‌کردیم، بر ما حکم نمی‌شــد«  »امــا ا

)اول قرنتیان ۳۱:۱۱(. 
می‌کردنــد،  تفتیــش  را  خویشــتن  پیوســته  مســیحیان  گــر  ا
این‌چنیــن مســتعد قضــاوت دیگران نبودند و نســبت به آنانی 
کــه متفــاوت هســتند، با ترشــرویی و تلخــی رفتــار نمی‌کردند.1 
در ایــن عالــم کســی از قضاوت کــردن دیگــران نمی‌ترســد و با 
ی نمی‌کند.  احتیــاط و ملاحظــه، دربــارۀ اعمــال دیگــران داور
متاســفانه کســی در این دنیا نگران نیســت که به دیگری بدی 
ی کردن  نکنــد یا به بدی دیگــری را قضاوت ننماید، بلکه داور
دیگران را وظیفۀ خود می‌داند. هیچ ‌کس به‌راستی و به‌‌نیکویی 
عمــل نمی‌کنــد، در قضاوتش خوب نیســت و تعبیر‌های نیکو 

از دیگران ندارد.2
از شما تقاضایی دارم؛ از شما که در قضاوت دیگران سریع 
و نســبت بــه خــود بی‌تفــاوت هســتید؛ از شــما کــه بــا تلخی و 
ی می‌کنیــد؛ هــر روز صبــح به این  بی‌عدالتــی دیگــران را داور

آیات کتاب مقدس توجه نمایید:

1. گویند نِرون چنان نانجیب و بی‌عفت بود که گمان می‌کرد همه نیز فاسق 
ک‌اند. و ناپا

2. جالب اینجاســت که در بازی‌های المپیک، کشــتی‌گیران تاج‌های خود 
را بر ســر دیگری می‌گذاشتند. این تشــبیهی مناسب برای آنانی است که در 

قضاوت دیگران به‌خوبی عمل می‌کنند.
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بــه  یــرا  ز نشــود.  ی  داور شــما  بــر  تــا  نکنیــد  ی  »داور
ی کنیــد، بــر شــما نیــز  همان‌گونــه کــه بــر دیگــران داور
ی خواهــد شــد و بــا همــان پیمانه کــه وزن کنید،  داور

برای شما وزن خواهد شد« )متی ۲-۱:۷(.
ی کنید«  ی مکنیــد، بلکه به حــق داور »بــه ظاهر داور

)یوحنا ۲۴:۷(.
»آن کــه همه چیــز می‌خورد، نباید بــه آن که نمی‌خورد 
بــه دیــدۀ تحقیر بنگــرد؛ و آن که همه چیــز نمی‌خورد، 
نبایــد آن کــس را کــه هــر غذایــی را می‌خــورد، محکوم 
کنــد. زیــرا خــدا او را پذیرفتــه اســت. پس تو چــرا برادر 
خود را محکوم می‌کنی؟ و تو چرا به برادر خود به دیدۀ 
ی  تحقیــر می‌نگــری؟ زیرا همۀ مــا در برابر مســند داور
خــدا حاضــر خواهیــم شــد. بنابرایــن، بیاییــد از ایــن 
پــس یکدیگــر را محکــوم نکنیم. به جــای آن، تصمیم 
یــد کــه هیچ ســنگ لغــزش یــا مانعــی در راه برادر  بگیر

ید« )رومیان 1۳،10،3:۱۴(. خود مگذار
»پــس دربارۀ هیــچ چیز پیش از وقــت قضاوت نکنید 
یکی  کنون در تار تا اینکه خداوند بیاید. او آنچه را که ا
نهان اســت، در روشــنایی عیان خواهد کرد و نیّتهای 
دلها را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تشویق و تمجید 

هر کس از خود خدا خواهد بود« )اول قرنتیان ۵:۴(.
»ای برادران، از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر 
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خود بد گوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت 
بــد گفتــه و شــریعت را محکوم کــرده اســت. و هر گاه 
شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری، بلکه داورِ آن 
هستی! امّا تنها یک شریعتگذار و داور هست، همان 
ک کند. پس تو کیســتی  کــه قــادر اســت برهاند یا هــا

که همسایۀ خود را محکوم کنی« )یعقوب ۱۲-۱۱:۴(.
»تــو کیســتی کــه بــر خدمتــکار شــخصی دیگــر حکم 
می‌کنــی؟ اســتوار مانــدن یــا فــرو افتــادن او بــه آقایــش 
مربوط است. و او استوار هم خواهد ماند زیرا خداوند 

قادر است او را استوار گرداند« )رومیان ۴:۱۴(.
ݢبه خاطر  گفته شده که دِلفیدیوس1 شخصی را در برابر جولیان22ݢ
جرمی که نمی‌توانست ثابت کند، متهم می‌سازد؛ متهم، اتهام 
گر تنها  واردشده را انکار می‌کند. دِلفیدیوس پاسخ می‌دهد: »ا
با انکار خطا، شــخص خاطی تبرئه می‌شــود، چگونه گناهکار 
گر تنها با  پیدا خواهد شــد!« جولیان نیز در پاســخ می‌گوید: »ا
اتهام زدن، شخصْ گناهکار باشد، چه کسی می‌تواند بی‌گناه 
باشــد‍!« شــما کــه خردمنــد هســتید، می‌دانیــد چگونــه از ایــن 

داستان بهره بگیرید. 

تدبیر دوازدهم
دوازدهمین تدبیر در برابر دسیســه‌های شــیطان این است که 
1. Delphidius 2. Julian
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ی، جامــۀ فروتنــی به تــن کنیم. چرا کــه فروتنی  پیــش از هــر کار
ســبب صلــح در میــان برادران، ثمــر دادن نیکویی، شــادی در 
هنگامۀ رنج و قدم برداشتن در راه تقدس می‌شود )اول پطرس 
۵:۵(. فروتنی تنها خدمت مناسب و درخور برای عمل متعال 
عیســای مســیح اســت و در عین حال از انجــام حقیرانه‌ترین 
خدمت برای فرودست‌ترین مقدسین دست نمی‌کشد )یوحنا 
ک‌ها تنــاول نماید،  ۵:۱۳(. تواضــع می‌توانــد از حقیرتریــن خورا
امــا همچنــان بــا بهترین‌هــا چون خدا و مســیح و جــال الهی 
مرتبط بماند. فروتنی باعث می‌شود برای لعن‌کنندگان، برکت 
بطلبیــم و برای آزارگــران خود، دعای خیر نماییــم. قلب فروتن 
گردی برای مســیح، همراهــی برای  منزلگاهــی بــرای خــدا، شــا

فرشتگان، حافظ فیض و لایق جلال است.
فروتنــی، فیــض را پــرورش می‌دهــد، از مهربانــی محافظــت 
می‌کند و مقدســات را گســترش می‌دهد. فروتنی در این عالم، 
سه چیز را نمی‌تواند بیابد: در خلقت، کمال نیست؛ در گناه، 
حــاوت نیســت و در آییــن بدون مســیح، حیات نیســت. اما 
انســان فروتن در این عالم متوجه ســه نکته می‌شود: جان تهی 
اســت؛ مســیح پری است؛ و هر آنچه که خدا را خشنود سازد، 

شیرین و نیکوست.1

1. همان‌طــور کــه برنــارد گفته، تواضع همان چیزی اســت که تمــام مواهب را 
کنار هم نگه می‌دارد.
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فروتنــی بــر ضعف‌هــای دیگــران می‌گریــد و از فیــض یافتــن 
ایشــان، شــادی می‌کنــد. فروتنــی، انســان را در بدتریــن شــرایط، 
کت و راضــی می‌ســازد و مانع حســادت کردن به ســعادت  ســا
کســانی  دیگــران می‌شــود )اول تســالونیکیان ۲:۱-۳(. فروتنــی 
را کــه در فیــض قــوی گشــته‌اند، ارج می‌نهد و دســتان خود را به‌ 
ســوی آنانی که ضعیف هستند، دراز می‌کند )افسسیان ۸:۳(. 
فروتنی، آدمی را غنی‌تر از همه می‌ســازد، لیکن باعث می‌شــود 
خــود شــخص، خویشــتن را مســکین‌ترین بیــن دیگــران ببیند. 
فروتنی، در بیرون نیکویی بســیار می‌بیند اما در درون، نیکویی 
را اندک می‌یابد. ای مسیحی! باید بدانی؛ اگرچه ایمان، قهرمان 
ینت‌دهندۀ  فیض است و محبت پرستار فیض؛ لیکن فروتنی ز

فیض می‌باشد. فروتنی است که عامل جلال روح می‌شود.
اگر مســیحیان در خود از فروتنی بیشــتری برخوردار بودند، به 
جــای تلخی و ترشــرویی، ملایم‌تــر و صبورتر می‌شــدند. فروتنی 
باعث می‌شود که شخص، دیگران را رفیع و خود را پست ببیند؛ 
در دیگــران جــال و عظمت، و در خــود خواری و گناه را ببیند. 
فروتنــی باعــث می‌شــود دیگــران را غنــی و خــود را فقیــر ببینــد؛ 

دیگران را قوی و عاقل، و خود را ضعیف و نادان ببیند.1

1. شخص فروتن مانند گل بنفشه است که سرش را به پایین خم کرده و خود 
را با برگ‌هایش می‌پوشاند؛ و اگر عطر خوش فضایلش او را به جهان معرفی 

نمی‌کرد، خود را مخفی نموده و در خفا جان می‌داد.
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فروتنــی باعــث می‌شــود کــه ضعــف و خطاهــای دیگــران را 
یــد.  بپوشــانید و از خدمــات و اعمــال نیکوی‌شــان لــذت ببر
ی کــه از نــور خودش  فروتنــی ســبب می‌شــود انســان از هــر نور
درخشــان‌تر اســت و هــر بادی که بــرای دیگران منفعــت به بار 
می‌آورد، خشنود شود. فروتنی، به جای اینکه سعادت دیگران 
را زیــر ســوال ببــرد، آن را باور می‌کند. یــک روح فروتن می‌گوید: 
کنــون حال این مســیحیان خوب  »اعتقــاد مــن این اســت که ا
اســت، اما در آینده بسیار بهتر خواهد بود. اینک مسیحیان بر 
درِ اورشلیم جدید هستند و گویی تنها یک روز به ورود ایشان 
به آن شــهر تازه مانده اســت.« یک شــخص فروتن بیشتر مایل 
اســت بگوید: »بهشــت برای دیگران اســت، نه من؛ و مسیح از 
آنِ مسیحیان است، نه از آنِ من؛ خدا، خدای عهد و پیمان با 
آنهاســت، نه من.« ای کاش مسیحیان کمی متواضع‌تر بودند؛ 
در ایــن صــورت آتــش خشــم در بیــن ایشــان کمتــر و محبــت 

ی می‌شد. بیشتری در بینشان جار





توماس بروکس

توماس بروکس متولد ۱۶۰۸، احتمالا از زوجی سعادتمند متولد 
ی در ســال ۱۶۲۵ وارد دانشــکدۀ عمانوئیــل در کمبریج  شــد. و
شــد تــا راه مردانــی چــون توماس هوکِــر1، جــان کاتُــن2 و توماس 
ی در سال ۱۶۴۰ اجازۀ وعظ انجیل  شِپِرد3 را در پیش بگیرد. و
یخ به نظر می‌رســد به ‌عنوان  یافــت کــرد. تا پیش از این تار را در
یا  یک شــبان که با کشــتی سفر می‌کند، چندین ســال را در در
یا ســپری  گذرانــده اســت. او گفته: »من چندین ســال را در در
ی فیــض می‌توانــم بگویــم بــه‌ هیــچ‌ عنــوان حاضــر  کــردم، از رو
یتانیــا معامله کنم.«  نیســتم تجربیاتــم را حتــی با تمام ثــروت بر
تجربیاتــی از جنــس مشــکل، وسوســه، خطــر مــرگ و آزمایش، 

1. Thomas Hooker 2. John Cotton
3. Thomas Shepard
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ی در کشتی به ‌سر می‌برد. همگی زمانی ایجاد شدند که و
پس از جنگ داخلی، بروکس، خادم کلیسای توماس رسول1 
ی آن‌چنان مشــهور گشــت که برای موعظه در  در لندن شــد؛ و
مجلــس عــوام، در ۲۶ دســامبر ۱۶۴۸ انتخــاب شــد. همچنین 
در کلیســای مــارگارت قدیــس، در خیابــان فیــش هیــل2 لندن 
نیــز خدمــت کــرد. در طی ســالیان پیــش ‌رو خدمــت او‌ همراه 
ی قربانــی »قانون  مکتوبــات و موعظــات بــود. در ســال ۱۶۶۲ و
یکپارچگی« شد. با این حال، به نظر می‌رسد که از هر فرصتی 
ی برای  بهره می‌برد تا موعظه کند و در محلۀ خود باقی ماند. و
بــار دوم، بیــن ســال‌های ۱۶۷۷ یا ۱۶۷۸ دوبــاره ازدواج کرد، اما 
تنهــا بعد از دو ســال یعنی در ســال ۱۶۸۰ درگذشــت. شــهرت 
او بــه‌ عنــوان نویســنده‌ای محبوب، بدون خدشــه باقــی مانده 
ی مانند  اســت. سبک و ســیاق نوشتار او همواره پویاســت. و
ی از همعصــران خــود، در نوشــتن موعظاتــش از کتاب  بســیار
یخ باستان بهره  مقدس، زندگی روزمره، ادبیات کلاسیک و تار

می‌گرفت. این ترکیب همواره جالب و آموزنده بوده است.
 اِی. بــی. گروســارْت 3 بــه نقــل از کَلِمــی4 می‌گویــد: »بروکس 
ی بوده است.« او به  واعظی تاثیر‌گذار و مفید برای افراد بسیار
این ســتایش کم‌رنــگ، نظر وزین خود را می‌افزایــد: »کوتاه‌ترین 

1. Thomas Apostle
2. St Margaret’s, Fish-street Hill
3. A. B. Grosart 4. Calamy
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نوشتۀ او مانند نان حیات و فرّارترین موعظۀ او مانند لیوانی از 
آب حیات است.«  او در ادامه می‌گوید: »هدف او این بود که 
دل‌های مرده را با حیات انجیل، گرمای زندگی بخشد. هدف 
غایــی او نزدیــک کــردن افــراد به حقیقــت خداســت. از این رو 
می‌توان صراحت و شــور و اشــتیاق، اســتناد به کتاب مقدس 
و غــم و شــدت احساســاتش را متوجــه شــد... تمایــل او بــرای 
"مفیــد بودن" بهر دیگر افراد، کســب موفقیت مقدس خدمت 
به مســیح و به دســت آوردن تاجی درخشــان برای تقدیم به او 

)مسیح( بود.«





گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



